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  ∗ي ايرانيِ باستانها فعل شيپ

  )هاي باستاني دانشگاه تهران آموختة كارشناسي ارشد رشتة فرهنگ و زبان دانش( وحيدرضا زيني جهرمي
  

و   كرده مي كرانمند را  آنفعل به فعل، معنيِ  ايرانيِ باستان، با افزودنِ پيش ورِشيگو :چكيده
شود  ها ديده مي آنچه در اين زمينه در منبع. كرده است تر بيان مي گونه پيامِ خود را دقيق بدين

. كند ها را براي ما روشن نمي فعل چنان اندك و نارساست كه ساخت، كاركرد و پيشينة پيش
هاي گوناگونِ  فعلِ ايرانيِ باستان به همراه ريخت دستورِ كارِ اين نوشته، شناساييِ بيست پيش

همچنين كوشيده شده است تا . هاست فعل يشو بررسيِ بسامد كاربرديِ اين پ هاآن
شود، برطرف  هايي كه در زمينة ساخت، كاركرد و ريشة هندواروپاييِ آنها ديده مي نارسايي

از ديد  اوستادر ها  فعل ناميدنِ پيش پيشوند فعليشود كه  در اين بررسي روشن مي. شود
از قيدهاي اداتي  هاي گروهي ها بازمانده فعل ديگر اينكه پيش. شناختي نادرست است ساخت

اند  دست آوردهفعلي به هاي ايرانيِ باستان كاركرد پيش ند كه در زبانستههندواروپاييِ آغازين 
  .كنند خورند ويرايش و كرانمند مي و از اين پس، معنيِ فعلي را كه با آن پيوند مي

  دواروپايي آغازينارسيِ باستان، اوستايي، هنففعل، پيشوند فعلي،  پيش :هاكليدواژه
  

                                                  
با عنوان ) دانشگاه تهران(هاي باستاني  رشتة فرهنگ و زبانكارشناسيِ ارشد  ةنامنوشته برگرفته از پايان اين ∗

 .بيدي است باغ رضائيبه راهنمايي دكتر حسن  هاي ايرانيِ باستان، بررسيِ پيشوندهاي فعلي در زبان
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  درآمد. 1
هاي ايرانيِ باستان بسيار اندك  فعل هاي ما در زمينة ساخت، كاركرد و پيشينة پيش داشته

تنها اي است كه هنگام بررسيِ اين ساخت، نه اين نارسايي به اندازه. و سربسته است
ناميدنِ آن بينيم، بلكه حتي براي  ها را پيشِ روي خود نمي فعل پيشاز فهرست هماهنگي 

 ةواژي ايرانيِ باستان و سنسكريت ها زباني ها منبعدر . شويم نيز دچار سردرگمي مي
 ةهاي هندواروپايي، واژ ولي در بيشترِ منبع ،كار رفته بهاين ساخت براي  1پيشوند فعلي

فعل را  يشپنت تنها چهارده از سوي ديگر فهرست ك. جاي آن آمده استبه 2فعل پيش
هايي با فهرست  ناهماهنگي ،فعل دارد فهرست جكسون نيز گرچه نوزده پيش. دگير دربرمي

از اين گذشته، برخي از . تلمه داردراوستاييِ با ةنام كنت و ويتني و همچنين واژه
ي ايراني و هنديِ باستان را برگرفته از ها فعل پيششناسان همچون بيكس،  هندواروپايي

اصطلاح، به«را  آنها، در حالي كه جكسون و ويتني، اند ستهدان يدهاي هندواروپاييِ آغازينق
شناسي،  ساخت شود تا كوشيده مي  در اينجا. اند دانستهبا سرشت قيدي  »3پيشايندهايي

باستان روشن شده، فهرستي فراگير از  هاي ايرانيِ فعل هندواروپاييِ پيش ةكاركرد و ريش
  .شود شان بررسيآنها فراهم آيد و بسامد كاربردي

  
  ي ايرانيِ باستانها فعل شيپشناسيِ  ساخت. 2

براي ساختي  پيشوند فعلي ةواژي ايرانيِ باستان و سنسكريت، ها زباني ها منبعبيشترِ در 
با اين . )749: 1892جكسون (را ويرايش كند   پيوندد تا معنيِ آن كار رفته كه به فعل مي به

جاي هاي هندواروپايي، اين واژه كمتر آمده و به بعو من ها نامه ها، واژه نامه نشداهمه، در 
شناسان مانند بارتلمه، بيكس و  بسياري از زبان. كار رفته است به فعل پيش ةآن بيشتر واژ

هاي  ي، كه پژوهشگرِ زبانگذار ناماين دوگانگي در . اند گونه خوانده اين را  آنلمان نيز 
شناختي  روي، بدون بررسيِ ساختكند، به هيچ  را دچار سردرگمي مي باستاني

  .تواند روشن شود نمي

                                                  
1) verbal prefix     2) preverb     3) prepositions 
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به  افزوده شدنهستند كه تنها با  2سازها واژه ةاز دست 1وندها تكواژهايي وابسته
روند و از روي جايگاه پيوند آنها به ريشه يا  كار ميتكواژي ديگر يعني ريشه يا ستاك به

بخشِ . )15: 2008كريستال (شوند  ميوند و پسوند جدا  ستاك، به سه گروه پيشوند، ميان
اي است كه به آغازِ ستاك فعل يا  نخست پيشوند فعلي يعني پيشوند، يگانِ زبانيِ وابسته

بخشِ دومِ . )933: 1996 ديگرانباسمان و ( سازد اي را از آن مي چسبد و فعل يا نامِ تازه يمنام 
است و  گزارهرار گرفتن در كانونِ ي است كه سرشت آن قا واژهيعني فعل،  ،پيشوند فعلي

: همان(دهد  اي مانند كنش، فرايند يا حالت است كه در گذرِ زمان روي مي پديده ةكنندبيان 
پيشايندها، كه پيش  قيدها يا ةويژه از دست تكواژي است، به فعل پيشاز سوي ديگر، . )1263

ناهمگونيِ آن با پيشوند اين  .را بسازد 3نشسته آيد تا يك ستاك فعلِ هم از ستاك فعل مي
ي (در زبان لاتين، يك واژه» در« inو » پايينِ« dē، »از ميانِ« perتواند، مانند  است كه مي

  . )48، 1999براون و ميلر ( يك پيشوند باشد» ـ هم« -con، يا مانند )جدا
ي وندي شناخت از ديد ساخت) far-āvarī kardanدر  -farمانند (بر اين پايه، پيشوند 

از آنجا كه . )1382: 2008كريستال (چسبد  است كه از پيش به واجِ ريشه يا ستاك مي
چسبد و يك ساخت يگانه  ارسيِ باستان هميشه از آغاز به ستاك فعل ميففعل در  پيش

ارسيِ باستان با ويژگيِ فاز سوي كنت در  پيشوند فعلي، به كار رفتنِ )1(سازد  را با آن مي
ولي آيا در زبانِ باستانيِ ديگر يعني اوستايي نيز . تيِ آن هماهنگ استشناخ ساخت

  چنين است؟
  :فعل در فارسي باستانپيش) 1(

  a.  udapatatā (DB1.36) < ud- + *√pat»پريدن«              »              به پا خاست«

   b.  viyatarayāmā (DB1.88) < vi- + *√tar» گذشتن«       »         به دگر سو رفتيم«
   c.  niyapaišam (DB4.71) < ni- + *√paiθ» حك كردن«        »                 نوشتم«

فعل و  شود، پيوند پيش ديده مي) 7(تا ) 2(هاي  كه در نمونهبه گواه جكسون، چنان
، بسيار سست )1081: 1889 ويتني(، مانند سنسكريت )751: 1892جكسون ( يياوستافعل در 

از ) 1904بارتلمه (نامة خود  هايي كه بارتلمه در واژه با يك برآورد گذرا از نمونه. است

                                                  
1) bound      2) formatives    3) compounded 
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 يياوستاها در  فعل توان دريافت كه بيش از هفتاد درصد از پيش آورده است، مي يياوستا
فعل را در گزينشِ جايگاه خود بسيار آزاد  اين جدايي از فعل، پيش. اند جدا از فعل آمده

، از )1(ارسيِ باستان فهاي  فعل ، همچون پيش)2(اگر چسبيده به فعل باشد  .گذارد مي
ـ كه بيشتر ـاي جدا باشد  ولي اگر واژه. شود شمرده مي پيشوند فعليشناختي،  ديد ساخت

از ديد ميزانِ . تواند بسته به فعل، چهار جايگاه گوناگون داشته باشد ـ ميـچنين است 
و از ديد پيشينگي، ) 7و  5، 4(با فعل  جوار ناهميا ) 6و  3( جوار همتواند  جدايي، مي

از . قرار گيرد) 7و  6( پسافعلييا ) 5و  4، 3( پيشافعليتواند در جايگاه  بسته به فعل، مي
. شود تواند با يك يا چند واژه از فعل جدا  جوار، گاهي مي اين گذشته، در جايگاه ناهم

ينيِ همنشي هر ها بخشهاي ديگر، همانند جداييِ  فعل از فعل با واژه جداييِ پيش
  :شود خوانده مي 1گسستگيديگري، 

 :فعل با ساختارِ پيشوندي يشپ )2(
   a.   frāiiazāiti (Yt. 10.9)   <frā- + *√yaz» ستودن«    

  »خواهد ستود«
  b.   viiaozaoiieiti (Yt. 8.31)  < vī- + *√yaoz »انگيخته شدن«    

  »كند يمدار  موج) سو و آن سو به اين(«
  :جوار فعل در جايگاه پيشافعليِ هم پيش )3(

  a.   auua.gərəptəm (V. 18.10) <auua + *√grab »گرفتن«
                  »دستگير كردم«

b.   us.patat »پريدن« ̰ (Yt. 19.57)  < us + *√pat  
                     »...بيرون رفت از «

  ):گسستگي(جوارِ جداشده از فعل با يك واژه  در جايگاه پيشافعليِ ناهم فعل پيش )4(
  paitimąm raocaiia (V 18.19) <paiti + *√raok  »افروختن«

        »باز افروزمرا «

                                                  
1) tmesis 
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جوارِ جداشده از فعل با بيش از يك واژه  فعل در جايگاه پيشافعليِ ناهم پيش )5(
  ):گسستگي(

hąm tācit»بردن« ̰ bāzuš baratō (Yt. 8.22) <hąm + *√bar   
  »آويزند دو با هم درمين آ«

   :جوار فعل در جايگاه پسافعليِ هم پيش )6(
upa +  »خروشيدن«     ̄ xraosəṇtąm upā (Y. 53.8) < *√xraos  

           »...فرياد بكشند بر«
  ):گسستگي(جوار  فعل در جايگاه پسافعليِ ناهم پيش )7(

parāca vae ̄paiia manō a ̄atӇ ahe ni ̄ mano ̄ mano ̄ yo ̄ me ̄ dus ̌saŋhō his ̌taite 

 (Y. 10.12) <*√vaēp »افكندن«  + ni ̄ 

  »كه بدگوي من است را اش اش را نابود كن، انديشه سپس انديشه«

نامي ) 317: 1974لمان ( هاي هندواروپايي در زبان فعل پيش ،دهد چنانكه لمان نيز گواهي مي
  آنخورد تا معنيِ  يمكه با فعل پيوند  اند نهادهي ساختشناسان، بر  است كاركردي كه زبان

تنها نمايانگرِ برقرار  فعل پيشبنابراين . اي را بسازد ده، ساخت نحويِ تازهدگرگون كر را
اي از بارِ  بودنِ يك پيوند نحوي ميانِ اين ساخت با فعل است و هيچ نشانه

در  1ها هاي واژه بنديِ گونه ديگر مانند جايگاه آن در دسته هاي شناختي و ويژگي ساخت
وابستگيِ اين ساخت را با فعل  كهينا، گذشته از ليپيشوند فعشود؛ ولي  آن ديده نمي

روشني به ساختارِ پيشونديِ آن نيز اشاره دارد و از همين رو، يك واژة دهد، به نشان مي
  .شود شناختي شمرده مي ساخت

، بيشتر جدا از فعل ديده ييهاي سنسكريت و اوستا فعل در نوشته از آنجا كه پيش
هاي  اين ساخت در بررسيِ همگاني، ناديده گرفتنِ ويژگي ناميدنِپيشوند فعلي شود،  مي

توان اين ساخت را بنا به ويژگيِ  تنها هنگامي مي. آن است شناختيِ ساخت
 ارسيِفهاي  فعل اش، در اين دو زبان، پيشوند فعلي ناميد كه همچون پيش شناختي ساخت
كار بردنِ اين واژه  ه، بهاز اين گذشت. آمده باشد) 2(، چسبيده به ستاك فعل )1(باستان 

                                                  
1) parts of speech 
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كه سخن از ساختارِ پيشونديِ اين ساخت در  ارسيِ باستان نيز هنگاميففعل در  براي پيش
هايِ دستوري و كاركرديِ  آميختنِ ويژگيِ ساختاري با ويژگيتواند درهم ميان نباشد، مي

سيِ از همين رو، هنگام برر. رو كندآن شمرده شده و شنونده را با سردرگمي روبه
ترِ آن، بهتر  بنا به كاربرد همگاني ،فعل پيشكار بردنِ واژة  همگاني، كاركردي يا نحوي، به

روي،  هيچ ، بهفعل پيشدر  پيشاين را نيز نبايد از ديده دور داشت كه بخشِ . رسد نظر مي  به
هاي  آن نيست و اين ساخت در زبان نشانگرِ پيشايند بودن يا جايگاه پيشافعليِ

هاي گوناگوني  تواند جايگاه وپاييِ باستاني مانند اوستايي و سنسكريت ودايي، ميهندوار
  .داشته باشد

  
 ي ايرانيِ باستانها فعل فهرست پيش. 3

ارسيِ باستان در فهرست في بازمانده از ها نوشتهفعلي كه از  يشپكنت از ميانِ چهارده 
فعلي  را تنها با كاربرد پيش -viو  -apa- ،ava- ،ud- ،nij- ،fraفعلِ  خود آورده، شش پيش

را گذشته از  -parāو  -ā- ،ati- ،abi- ،upa- ،upari- ،ni- ،patiتاي ديگر يعني  و هشت
  . )206: 1953كنت (فعلي، با كاربرد پيشايندي نيز ديده است  كاربرد پيش

، aiti ،aipi ،aiβi ،anu ،aṇtarə ،apaفعلِ  از سوي ديگر، فهرست جكسون نوزده پيش
auua ،auui ،ā ،upa ،us/uz ،nī ،niš ،para ،pairi ،frā ،paiti ،vī و hąm گيرد،  را در برمي

ارسي ف -upariهمتايِ اوستايي  upairiفعل بيش از فهرست كنت دارد،  كه گرچه پنج پيش
با اين همه، بارتلمه اين . شود ينمكه كنت در فهرست خود آورده، در آن، ديده باستان 

ديده است  spā1√*يشة رفعل در پيوند با  در جايگاه پيش يياوستااژه را در و
فعل به فهرست جكسون، شمارِ  بنابراين، با افزودن اين پيش. )1615: 1904بارتلمه(

  .رسد يمكار رفته در زبانِ اوستايي تا اينجا به بيست  هاي به فعل پيش
هاي  ي نيامده است و همچنين در منبعدر فهرست ويتن upari* ايراني باستان فعلِ پيش

جايگاه قيد و  فعلي براي آن گفته نشده و تنها در ديگرِ زبانِ سنسكريت نيز كاربرد پيش
آيد كه آيا ديده  يمبا دانستنِ اين نكته، اين پرسش پيش . پيشايند از آن ياد شده است

و ) كمتر(و اوستايي ) تربيش(ارسيِ باستان في ها نوشتهفعلي در  شدنِ آن در جايگاه پيش
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بودنِ كاربرد آن  1ي سنسكريت، نشانگرِ پسينها نوشتهديده نشدنِ آن در اين جايگاه در 
  ؟زبانگزيني در اين سه  هاي واژه يوهشفعلي است يا ناهمگونيِ  در جايگاه پيش

فعلي چه در  در جايگاه پيشupári گونه كاربردي براي يچهي سنسكريت، ها منبعدر 
در سنسكريت  upáriگواه مونيرـ ويليامز  به. تر، ياد نشده است تر و چه جوان كهن زبانِ

به سوي بالا رفتن، فراز « upariyānaوي تنها وندافزودة . كاركرد قيدي و پيشايندي دارد
از همين رو، . )205، 1899ويليامز  ـمونير( كند را با دودلي ياد مي yā√* ةاز ريش» رفتن
كم در فعليِ آن، دست يريِ كاركرد پيشگ شكلد استواري ميانِ گذرِ زمان و توان پيون ينم

كه  ونديدادو  ها يشتبيشتر در  اوستاقرار كرد و گرچه اين واژه در ر زبان سنسكريت ب
ي بيشتري از ايرانيِ باستان ها نوشتهديده شده، باز هم بدون بررسي  اندگاهانتر از  جوان

. بردي ايراني پيها زبانيوند در پتوان به درستيِ اين  ميهاي گوناگون، ن در زمان
 ارسيِ باستان، اين فويژه در به) هانگامحدود به ( تر كهني ها نوشتهشوربختانه، كمبود
يوة شينة دوم يعني واگراييِ گزرفته،  پس، روي هم . سازد يمبررسي را دشوار 

رسد و اگر هم پيوندي  نظر مي  به تر درستورانِ اين سه زبان، يشگوگزيني در ميانِ  واژه
ي ايراني ها زبانميان گذرِ زمان و دگرگونيِ كاربرد اين واژه بوده باشد، تنها در گسترة 

  .كاركرد داشته است
تنها در در فهرست ويتني است كه نه ádhiفعلِ ديگري كه جاي بررسي دارد  پيش

. شود ينمر فهرست جكسون نيز ديده فهرست كنت نيامده، بلكه همانند اوستاييِ آن د
 آن متأخرو اوستاييِ  aidī را  آناوستاييِ گاهانيِ  adiy* را  آنبارتلمه برابرِ ايرانيِ باستانِ 

براي ) .loc +(او تنها دو كاربرد قيدي و پيشايندي . )60: 1904بارتلمه (آورده است   aiδiرا 
اكنون اين . ها دانسته است ينشين حدود به همنيز م را  آنآن يادآور شده و كاربرد قيديِ 

ولي در  ،فعلي داشته در زبانِ سنسكريت كاركرد پيش ádhiآيد كه اگر  يمپيش  پرسش
ها كاسته شده و كاربرد پيشاينديِ آن نيز بسيار  نشيني كاربرد قيديِ آن به هم يياوستا
پا هستند، بدين ريي ديها ساختها  نشيني گرفتنِ اينكه هم در نظربسامد شده باشد، با كم

، آيا دشون يمهاي واژگانيِ آزاد در جمله دستخوشِ دگرگوني  معني كه ديرتر از يگان
                                                  

  متأخر )1
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ي هندوايراني، با گذرِ ها زبانفعليِ آن در  توان چنين برداشت كرد كه كاركرد پيش يم
است؟ و  ي ايرانيِ باستان از بين رفتهها زبانزمان، رو به كاهش بوده و با رسيدن به 

هايش در  يگاهجاة همتوان از اين هم فراتر رفت و كاربرد آن را در  يمديگر آيا 
  ي ايرانيِ باستان رو به كاهش دانست؟ها زبان

پاسخِ اين پرسش، بيش از هر چيز، نياز به سنجشِ ميزانِ كاربرد آن در سنسكريت و 
ويتني اين . شواري باشدي كارِ دسنج همرود اين  ينمگمان . اوستايي با يكديگر دارد

نشين با آنها  هاي هم بر پاية شمارِ ريشه(هاي خود  فعل فعل را در فهرست بسامديِ پيش پيش
  :دهد به قرارِ زير، از چپ به راست، در جايگاه هفدهم قرار مي) ودااتهروهو  وداريگ در

pra, ā, vi, sam, abhi, ni, ud, pari, anu, upa, prati, ava, nis, ati, apa, parā, adhi, api, 

antar. 

هاي ديگر اسـت، بـا ايـن     فعل گرچه اين جايگاه نشانة كمتر بودنِ كاربرد آن از پيش
فعل همراه  شود كه اين پيش يميرـ ويليامز ديده مونة نام واژهدر  ádhiهمه، با يك نگاه به

هاي  يشهرو بسياري   kṣi, *√krīd, *√kram, *√kṛ, *√kṣip, *√gaṇ, *√gam√*هاي  يشهربا 
ي بسـياري  هـا  نمونـه از اين گذشته، در كاربرد قيدي و پيشايندي . ديگر ديده شده است

بسـياري از  ي هـا  نمونـه براي آن آمـده اسـت و در    راييو دري  ،ازيي ها حالتهمراه با 
آورده،  يياين ميزانِ كـاربرد، بـا آنچـه بارتلمـه از اوسـتا     . ها نيز ديده شده است وندافزوده

ارسـيِ باسـتان نيـز بارتلمـه تنهـا نمونـة       فهـاي   نوشته در سنگ. تراز نيستروي، هم هيچ به
 ufraštādiš (DB 4.69)در مشــكوكي از آن را در جايگــاه پســايندي بــا ســاخت پســوندي

گونه، نابجـا بـه   كنت نيز كاربرد اين پسايند را بدين. )84: 2009؛ 71: 1991اشميت (آورد  مي
را  hiسنسـكريت  و zī  اوستايي همتاي diy-جاي آن ادات تأكيديِ ي بهشمار آورده و حت

  .)352: 1915كنت ( كند پيشنهاد مي
اين ساخت تنها در صفت اوستايي متأخرِ از اين واژه كه بگذريم، كاربرد aiδy-ū- و 

 پس كاربرد. )352: 1915؛ كنت 61: 1904بارتلمه (ديده شده است -aidy-ū  ياوستايي گاهان
 ينابا . ي ايرانيِ باستان بسيار كمتر از سنسكريت و نزديك به هيچ استها زبانآن در 
 ترِ كهني ها نوشتهي بيشتري از ها نشانه، پاسخِ آري به پرسشِ بالا بدونِ دسترسي به همه
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باشند، دشوار است؛ چرا  وداهاي گوناگونِ ها بخشبا سرايشِ  زمان همايرانيِ باستان كه 
يشورانِ گوگزينيِ  توان در واگراييِ روش و پسند واژه يمكاهشِ كاربرد را  يشة اينركه 
  .وجو كردي هندوايراني نيز جستها زباني ها شاخهزير

ي ميان فهرست كنت و سنج همفعلِ يادشده در بالا، در يك  گذشته از دو پيش
ين فعل در فهرست كنت جاي پرسش دارد و گرچه كمبود ا جكسون، نبود شش پيش

ي ايرانيِ باستان رد ها زبانرا در ديگر  آنهافعل در فهرست او، كاربرد  شش پيش
  :هايي را روشن كند تواند نكته همه، بررسيِ كمبود آنها مي كند، با اين ينم
فعليِ آن با  ة او، از كاربرد پيشنام واژهگرچه در فهرست كنت نيامده، در : ham*ـ 

پس تا اينجا، شمارِ . ياد شده است kam√*و شايد  gam ،*√taxš ،*√dar√*هاي  يشهر
 .رسد ارسيِ باستان به پانزده ميفهاي  فعل پيش

در . فعل ياد شده است ة كنت تنها در جايگاه قيد از اين پيشنام واژهدر : api*ـ 
ربط از  متأخرتر آن بسيار محدود است و در زبانِ سنسكريت هم كاربرد تنها حرف

فعليِ آن را همراه  ، و ويتني كاربرد پيش)2، پانوشت 595: 1910مكدائل (ده جامانآن به
در پس با . )1077: 1889ويتني ( داند ها مي بسامدترين در شمارِ كم antarفعلِ  با پيش

فعل  ارسي باستان، بايد ديد اين پيشفجا مانده به زبان ي بهها نوشتهگرفتنِ كميِ  نظر
از ما  را  آنجامانده، كاربرد ي بهها نوشتهته ولي كم بودنِ در اين زبان كاربرد داش

فعل ديگر  ، اين پيشارسيِ باستانفي ها نوشتهپنهان كرده، يا اينكه در زمانِ نگارشِ 
  كاربرد خود را در اين زبان از دست داده بوده يا گويشورانِ اين زبان، از نخست، آن

جامانده از ايرانِ  هاي به باز هم كمبود نوشته. اند برده كار نمي را در اين جايگاه به
 .بندد شده، ميباستان، راه را براي هر گونه گزينش از ميانِ سه گمانة گفته

از كاربرد  نامه واژهها آورده و نه در  فعل يشپرا نه در فهرست   كنت آن: anu* ـ
سون ديده فعل در فهرست جك اين پيش. فعليِ آن سخني به ميان آورده است يشپ
پس كاربرد آن در . شود و در فهرست رديف بسامديِ ويتني جايگاه نهم را دارد يم

بارتلمه  ةنام واژهدر  به آنچه او بيش فراوان است و در اوستايي بن  سنسكريت كم
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بارتلمه (خورد  يمپيوند tak, *√man1, *√marəz, *√varəz1, *√stā√*  هاي يشهرآمده، با 
1904 :127( .  

، در پايانِ ápiهاي ويتني، پس از  فعل فعل نيز در رديف بسامديِ پيش اين پيش: antar*  ـ
ي پهلوي و ها نوشتهفعليِ جدا، در  يشپدر جايگاه   ولي كاربرد آن. فهرست قرار دارد

ي فارسيِ دري با ها نوشتهحتي فارسيِ نو، پربسامد است و كاربرد پربسامد آن در 
 خواستنرد، بردنر د، درآوردن، دريافتنيي چون ها فعلبا گذرِ زمان در  اندرريخت ،
ي ها نمونهمكنزي  .هاي ديگر به فارسيِ نو نيز رسيده است سياري فعلو ب درگذشتن

andarabāyēd ،ºāmadan ،ºāwurdan ،ºbūdan  وºwidardan  را از پهلوي براي آن
در  را آنبرانگيزِ  نشدنِ پرسشرسد كه ديده نظر مي به . )9: 1971 مكنزي(آورده است 

ي ها نوشتهبودنِ توان از روي كم مي فعلي ارسيِ باستان در جايگاه پيشفي ها نوشته
ولي براي پرهيز . ارسيِ باستان دانستفجامانده، يا ناهمگونيِ دو زبانِ اوستايي و به

رفتنِ كاركرد زمان، بررسي بيشتر در اين باره را به نوشتاري گ يدهنادداوري و  از پيش
ه هر روي، از آنجا ب. گذارم ها بازمي فعل هاي ساختاريِ پيش ديگر در زمينة دگرگوني
فعليِ آن در  فعل را در فهرست خود آورده، كاربرد پيش كه جكسون اين پيش

  .گونه دودلي ندارد ي ايراني باستان جاي هيچها زبان
فعل تنها در فهرست جكسون آمده و از همتاي سنسكريت آن نامي  اين پيش: aṷi*ـ 

 ؛به«aiβi اوستايي آورده كه با معنيِ » روي ؛به« را  آنجكسون معنيِ . برده نشده است
 فعل را همراه با ريخت ديگرِ آن پوكورني اين پيش. ي داردهمخواندرستي  به» روي
 aoi  و همچنين باaiβi، انيهاوستايي گا aibī ارسي باستانف و abiy  در بند*obhi 

 را  آنروشني  بارتلمه به. )287: 1959پوكورني (بررسي كرده است هندواروپايي آغازين 
  از اين. )182: 1904بارتلمه ( استدانسته متأخر  و انيهاوستايي گا aiβiو  aibīنِ همسا

بنابراين با پاك كردنِ . دانست abi* ايراني باستان هاي را يكي از ريخت توان آن  و، مير
  .شود يمهاي اوستايي دوباره به نوزده كاسته  فعل آن از فهرست، شمارِ پيش

در  گرچه در فهرست كنت نيامده،ارسي باستان ف hamفعل نيز همانند  اين پيش: pari*  ـ
و  ay ، *√bar√*هاي  يشهرفعلي آمده و پيوند آن با  ة كتابِ او در جايگاه پيشنام واژه
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*√kar5نشينيِ  ديده شده و در همpariyana-(n) بنابراين، شمارِ . كار رفته است نيز به
  .رسد ارسيِ باستان به شانزده ميفهاي  فعل پيش
هاي  فعل پيش) 593: 1910(و مكدانل  )1079ـ1078: 1889(از اين گذشته، ويتني     

اند كه همتاي بيشترِ آنها در فهرست  ديگري را نيز در فهرست خود آورده
بسامدتر از آنچه در بالا آمد هستند، گرچه كمشود و  جكسون و كنت ديده نمي

  :هاي ايرانيِ باستان نياز به بررسي دارد با اين همه، كاربرد آنها در زبان
هاي ودايي دانسته كه بيشتر با ريخت  نشدني را از صرف ويليامز آن  مونيرـ: áccha  ـ

ácchā  ِپيشايندي، با ريشه» به، به سوي«به معني هاي  آمده و گذشته از كاربرد
همتاي ايرانيِ باستانِ آن در هيچ . )9 :1899ويليامز  مونيرـ( شود نشين مي فراواني نيز هم

  .منبعي ياد نشده است
مچنين در و ه» از ميانِ، ورايِ«را در جايگاه پيشايندي به معنيِ  مونيرـ ويليامز آن: tirás  ـ

پوكورني آن را زيرِ . )447: همان(ها آورده است  نشيني فعل در برخي هم جايگاه پيش
ter-5* اروپايي آغازين  هندواوستايي بررسي كرده و همتاي اوستاييِ آن را قيد tarǝ/̄ō  نام

با هر سه كاربرد  يياوستابارتلمه اين واژه را در . )1075: 1959پوكورني (برده است 
ديده  man1√*فعلي آن با ريشة  فعلي آورده كه كاربرد پيش قيدي، پيشايندي و پيش

هاي  فعل پس با افزودنِ آن به فهرست، شمارِ پيش. )641: 1904بارتلمه (شده است 
است كه  taraارسيِ باستان فساخت همتايِ آن در . رسد اوستايي باز هم به بيست مي

  . )186 :1953كنت (ه پيشايندي ديده شده است تنها در جايگا
آمده كه در برخي » پيش، در پيشِ«نامة مونيرـ ويليامز به معنيِ  در واژه: purás  ـ

. )634 :1899ويليامز  ـ مونير(آيد  فعل مي هاي نامي و صفتي در جايگاه پيش نشيني هم
را   و همتاي اوستاييِ آن per-2*اي از  برگرفتهو peros*  را پوكورني هندواروپاييِ آن

 قيدparō  قيدي و  در واژه. )812: 1959پوكورني (آورده است نامة بارتلمه، هم با كاربرد
در جايگاهvak  √*با ريشة  parǝ̄هم پيشايندي ديده شده و همتاي گاهانيِ آن 

 parā ،گاهانياوستايي  parǝ̄بنابراين، . )857: 1904بارتلمه (فعلي ديده شده است  پيش
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ايراني  para*عل ف هاي پيش توان ريخت را مياوستايي متأخر parō و ارسي باستان ف
  .دانستباستان 

 ā + *√vid احتمال، از پيوندنشدني دانسته كه به را ساختي صرف  مونيرـ ويليامز آن: āvísـ 

كه همراه با برخي » كه پيداستپيشِ چشمانِ، چنان«گرفته شده به معني » ديدن« 
را قيد   وستاييِ آنپوكورني همتاي ا. )155: 1899ويليامز  ـمونير(ها ديده شده است  ريشه
āviš  را قيد دانسته و هيچ  بارتلمه آن. )78: 1959پوكورني (آورده است  گونه كاركرد
  .)334: 1904بارتلمه ( فعلي براي آن نديده است پيش

 prā ̌+ durاحتمال، از نشدني دانسته كه به را ساختي صرف ويليامز آن   مونيرـ: prādúsـ 
ها  نشيني كه در برخي هم» شِ، در ميدانِ ديد، وراي درهاپي«ساخته شده به معني 

ولي پوكورني نامي از آن نبرده و بارتلمه نيز . )707: 1899ويليامر  ـمونير(آمده است 
  .اي براي آن نياورده است هيچ همتاي اوستايي

به  ؛پيش ؛بيرون«نشدني دانسته كه به معنيِ  را ساختي صرف  ويليامز آن مونيرـ: bahís  ـ
را زيرِ  پوكورني نيز آن. )726: همان(شود  ها ديده مي نشيني در برخي هم» سوي بيرون

*b(h)e1  هاي هندواروپاييِ ديگر براي آن  بررسي كرده و از زبانهندواروپايي آغازين
ولي هيچ همانندي در ايرانيِ باستان براي آن نام نبرده است  ،همانندهايي آورده

  .)112: 1959پوكورني (
ها  دانسته كه با برخي ريشه» بدونِ«ها به معنيِ  نشدني را از صرف  ويليامز آن مونيرـ: vínā ـ

. )969: 1899 ويليامز ـمونير(گرفته شده است  vi احتمال، از حالت باييِ  شود و به نشين مي هم
  .نيز همتايي ندارد ييپوكورني به آن نپرداخته و در اوستا

دانسته كه با » اندازهبس، به«نشدني به معنيِ  را ساختي صرف  امز آنمونيرـ ويلي: álam  ـ
پوكورني . )94: همان(شود و كاربرد پيشايندي نيز دارد  نشين مي ها هم برخي ريشه

آورده  arəmرا   بررسي كرده و همتاي اوستاييِ آن» جا شدن جابه«ar-1* را زيرِ آن
درست، «تنها كاربرد قيدي به معني  arǝ̄m̌بارتلمه براي . )55: 1959پوكورني (است 
 -ārmait اوستايي متأخر نشينيِ ناميِ مؤنث، مانند بازگو كرده كه در چند هم» شايسته

  . )به بعد 188: 1904بارتلمه (كار رفته است  ، نيز به-arə̄m.piθβā اوستايي گاهاني و
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sa7 + aksدانسته كه آن هم از پيوندsākṣa  را حالت ازيِ   ويليامز آن ـمونير: sākṣāt́ ـ ̣a4 
هاي  نشيني ها هم با برخي ريشه» با چشمانِ، پيشِ چشمانِ«گرفته شده و با معني 

 akṣaو ايرانيِ باستان  -haهمتاي  sa(. )1197: 1899مونيرـ ويليامز (ت نامي ساخته اس
). است -ašiهاست كه همتاي اوستاييِ آن  نشيني در هم» چشم« akṣiريخت ديگرِ 

  .اند پوكورني و بارتلمه همتايي براي آن در ايرانيِ باستان نام نبرده
،  kr،*dāna√* ،هاست كه تنها با نشدني ويليامز يكي از صرف ـنامة مونير در واژه: ҫrád  ـ

*√dhā را زيرِ   پوكورني آن. )1095: همان(شود  نشين مي هم*k̂erd بررسي كرده كه  hrd 
نامِ  dā√* در پيوند با باشد و در اوستايي، هاي آن مي نيز از برگرفته» دل«سنسكريت 

zrazdā- »بارتلمه آن و) 579: 1959پوكورني (از آن ساخته شده » باور   را در جايگاه
، -zrazdāit هاي نامي و صفتي مانند نشيني صفت و همچنين در اندكي از هم

zrazdātaē-ca ،zrazdātəma- ،zrazdišta-  1702: 1904بارتلمه (ياد كرده است( .  
نشدني آمده كه از آواي گاو گرفته شده  ويليامز، ساختي صرف نامة مونيرـ در واژه: híṅ  ـ

پوكورني و بارتلمه هيچ همتايي در ايرانيِ . خورد پيوند مي kṛ√*و تنها با ريشة 
  .اند باستان براي آن ياد نكرده

شوند كه گاهي  يمهاي ديگري ديده  يختربا  يياوستاها در  فعل برخي از پيش
ها گاهي  فعل ي پنداشته شوند؛ ولي بايد دانست كه پيشا جداگانههاي  فعل توانند پيش يم

it-يا پسوندها، مانند ادات تأكيديِ  ها افزونهبا برخي  هاي  يخترخورند و  يمپيوند  ̰
است  كه، بنا به گواهيِ بارتلمه از پيوندfrō  ة آن نمون. شود يمساخته  آنهاديگري از 

*pra  با*-u  در هندوايراني ساخته شده)*prau < *pra + *u و  )1023: همان( )هندوايراني
، auuō ،apō ،parə̄ ،parōي ديگرِ آن نيزها نمونه. جامانده استاز آن به frō ييدر اوستا

parōit ̰ ،(frāṇ̇k) fraca ،frōit  auuā̌، apā̌، parā̌، frāتوان آنها را برگرفته از هستند، كه مي ̰
هاي  يدگرگونها كه در پيِ كاركرد  فعل هاي ديگرِ پيش يختراز اين گذشته، . دانست

  .بايد به آنها افزود ، را نيزaoi /auui /aiβi /abī، مانند اند شدهآوايي ساخته 
در يكي از  فعل دست كم ية آنچه در اينجا گفته شد، در كاربرد اين بيست پيشپابر 
بررسي شود  دة ديگري كه باينكت. نيست گونه دودلي يچهي ايرانيِ باستان، جاي ها زبان
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يك از سه فهرست كنت، جكسون و ويتني با  يچههاست كه در  فعل رديف الفبايي پيش
نه از ديد الفبايي درست هستند و نه از ديد  ها فهرستاين . ي نداردهمخوانيكديگر 

 frā  پس از paitiو  paraپيش از nī  فهرست جكسونبسامد كاربرد آنها؛ نمونه اينكه در 
. خواند ينمويژه بارتلمه، هاي باستاني، به ي زبانها نامه واژهآمده، كه با رديف الفباييِ 

اين  ،دانيم كه ميدر جايگاه دوم و چنان aipiدر جايگاه پنجم آمده و  aṇtarəديگر اينكه 
ها هستند در  ينپربسامدتركه از  hąmو  vīبسامدند؛ در حالي كه  فعل كم دو پيش

  .اند آمدههاي پاياني  يگاهاج
يك . ها در هر سه فهرست با هم ناسازگاري دارد فعل از سوي ديگر، ريخت پيش

ة ديگرِ آن نموناوستايي است؛  هاي فعل پيش در برخي هشت نميا» i«ة آن نمون
 -fraو  frāيا  -nijو  nišيا  abiو  aiβiارسيِ باستان و اوستايي، مانند فهاي آوايي  يناهمگون
ارسيِ باستان، مانند فهاي  فعل ي خطيِ پاياني در برخي پيشها نشانهة سومِ آن نموناست؛ 

pariy  وapiy ؛ نمونة چهارم نوشته نشدن آواي»n « پيش از»t «ارسي باستانف در antar 
 بنديِ جداگانه به ها در دسته فعل گرفتنِ يك ريخت يگانه براي پيش در نظراز اين رو،  .است

ي در كارِ بارتلمه و ا اندازهيوه را تا شاين . هاي ايرانيِ باستان بسيار بايسته است فعل نامِ پيش
ها  فعل بر اين پايه، فهرست پيش. توان ديد يم )2007(تر در كارِ چئِونگ  ي يكپارچها گونهبه 

ي ايرانيِ باستان و ها زبانر پاية دانشِ آواشناسيِ در ايرانيِ باستان به رديف الفباييِ بارتلمه ب
  :ي خطي بدين قرار استها نشانهو  ها گونه واجبدونِ به شمار آوردنِ 

1. *ati,  2. *apa, 3. *api,  4. *abi,  5. *anu,  6. *antar, 

7. *aṷa, 8. *ā,  9. *ud,   10. *upa,  11. *upari, 12. *tara, 

13. *pati, 14. *para, 15. *pari,  16. *fra,  17. *ni,  18. *niš, 

19. *ṷi, 20. *ham. 

هاي ايرانيِ باستان،  فعل وكاست پيش كم دست آوردنِ فهرست درست و بي پس از به
فهرست . ها از ديد بسامدي چه جايگاهي در كنار يكديگر دارند فعل اكنون بايد ديد اين پيش

ة دهند نشاننخست، فهرستي كه . توان فراهم كرد يمها را با دو روش  فعل بسامديِ پيش
دوم فهرستي بر پاية بسامد . در سنجش با يكديگر باشد ها نوشتهدر  آنهابسامد همگانيِ 
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تنها . شوند يمهاي فعلي همراه  يشهر، بدين معني كه هركدام با چه شماري از آنهاكاربرديِ 
است، كه  )2جدول (يف بسامدي ويتني ي كه در اين زمينه در دست داريم فهرست ردا داده

  .كار آيد تواند به ة هندي و ايراني ميشاخي ميان دو سنج همآن هم تنها براي 
ها، در يك كار آزمايشي، هر  فعل دست آوردن رديف بسامديِ همگانيِ پيش براي به
فته در ركار هاي به فعل ة بيستون برگزيده شد و ميزانِ كاربرد پيشنوشت سنگپنج ستونِ 

، هر يك جداگانه، به كمك رايانه ها وندافزودهفعلي، پيشايندي و در  در جايگاه پيش هاآن
  :دستاورد اين شمارش به قرار زير است. شمارش شد

  

  ارسيِ باستانفها در كاربردهاي گوناگون در  فعل شمارِ پيش. 1جدول 
  

  پيشايندي  ها دافزودهون  فعل پيش  جايگاه    پيشايندي  هاوندافزوده  فعل پيش  جايگاه
tara  0  0  0    upa-  0  22  2  
ati- 1  1  1    upari-  1  0  1  
apa-  3  2  0    pati-  5  8  11  
apiy  0  ٠ ٠   parā-  14  6  0  
abi-  0  1  22    pari-  3  1  1  
anu-  0  15  2    fra-  1  9  0  
antar  0  0  4    ni-  6  2  0  
ava-  25  1  0    nij-  1  0  0  
ā-  0  13  0    vi-  5  3  0  

ud-  8  0  0    ham-  4  98  0  
  

كه تنها در كاربردtara  و  antarكه تنها كاربرد قيدي دارد و  apiyبا به شمار آوردنِ 
ديده شده است، فهرست بسامديِ  ها وندافزودهكه در  -anu و اند پيشايندي ديده شده

  :، از چپ به راست به قرارِ زير استها وندافزودهگرفتنِ  در نظرها، بدون  فعل پيش
ava-, parā-, ud-, ni-, pati-, vi-, ham-, apa-, pari-, fra-, upari-, nij-, ati-, upa-, 

ā-, abi-, anu-, antar, apiy, tara. 
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، -fraشده، از آغاز تا هاي يافت روشن است كه اين فهرست بر پاية شمارِ نمونه
اين . اپايدار است، نآنهاشمار بودنِ  وبيش هم پايدار و از آنجا تا پايان، به دليلِ كم

 :بدين قرار خواهد بود ها وندافزودهگرفتنِ  در نظرفهرست با 
ham-, ava-, upa-, parā-, anu-, pati-, ā-, fra-, ud-, ni-, vi-, apa-, pari-, ati-, 

upari-, nij-, abi-, antar, apiy, tara. 

، بسيار دگرگون ها وندافزودهگرفتنِ  در نظرشود، فهرست بالا با  يمكه ديده چنان
در اين  -hamولي اكنون  ،جايگاه نخست را داشت -avaنمونه اينكه بدونِ آن . شود مي

از . آيد از جايگاه نزديك به پاياني به جايگاه سوم مي -upaگيرد؛ يا اينكه  جايگاه قرار مي
ية پاها بر  فعل سوي ديگر، اين فهرست، در هر دو شكلِ آن، با فهرست بسامديِ پيش

  :ة كنت، بسيار ناهمگوني داردنام واژهبرگرفته از  آنهاشده با  يننش همهاي  يشهر
fra-, ā-, pati-, ni-, ava-, vi-, ham-, parā-, pari-, apa-, upa-, ud-, abi-, ati-, 

upari-, nij-. 
و بررسيِ بيشترِ دستاوردهاي اين كارِ آزمايشي،  ها فهرستبا اندكي درنگ در اين 

كار  به ها واژهها در بسامد بالايي در برخي  فعل شود كه برخي از اين پيش يمروشن 
 -avājana ،udدر  -upastā- ،ava در -upaة آن، بسامد بسيار بالاي برجستة نمون. اند رفته
بر اين پايه، بايد گفت موضوعِ سخنِ داريوش، . است -anušiya در -anuو  -udpataدر 

بسامدي جابه فعل آن توانسته پيش گفتارِ او و چيزهايي مانند جا كند ها را در فهرست .
تواند  يمپس اينكه گفتارِ چه كسي و كدام گفتارِ وي براي شمارش، برگزيده شود 

ة همها را در  فعل از اين ديد كه بنگريم، اگر پيش. دستاورد كار را دگرگون سازد
آمده دست يد باز هم فهرست بهمانده نيز بشماريم، شاجاي هخامنشيِ بهها نوشته سنگ

  .ة هخامنشي نباشددورها در زبان همگاني  فعل نشانگر ميانگينِ درست بسامد پيش
ي باستاني دست ها نوشتهاز همين رو، بهتر است از پيگيريِ اين شمارش در ديگر 

 دستبه آنهاين با نش همهاي  يشهرها كه از شمارِ  فعل كشيده و به فهرست بسامديِ پيش
توان با به شمار  يمفعل همانند باشد،  تنها هنگامي كه جايگاه دو پيش. آمده بسنده كنيم
 بالا چند . كرد تر روشنرا  آنها، جاي ها وندافزودهدر  آنهاآوردنِ كاربرد در فهرست
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كار  ، هر دو، با هشت ريشه به-āو  -fraنخست اينكه . شود يمديده  دست نيانمونه از 
هر  -niو  patiyدوم اينكه . كار رفته است  ي بيشتري بهها وندافزودهدر  -fra ، ولياند رفته

كار رفته  ي بسيار بيشتري بهها وندافزودهدر  -pati، ولي اند رفتهكار  دو با هفت ريشه به
نيز همگي تنها با يك ريشه  -nijو  -ati- ،apa- ،abi- ،ud- ،upa- ،upariسوم اينكه . است
، ولي از اين ميان، اند رفتهكار  ي اندكي بهها وندافزودهو همگي در شوند  يمين نش هم

apa-  گيرد، سپس  ي بيشتر از ديگران در جاي نخست قرار ميها وندافزودهباud-  كه
و ديگران نيز، با تنها يك  آنهاپس از  -abiها دارد،  مانده يباقبيشترين بسامد را در ميانِ 

ارسيِ في ها نوشتهنيز در  anu- ،antar ،apiy ،tara .گيرند يمكاربرد، در پايانِ فهرست قرار 
  .اند و از همين رو، در اين فهرست جايي ندارند فعلي ديده نشده باستان، در كاربرد پيش

شمار آوردنِ   ها و با به يبازنگربا همين  يياوستاها در  فعل فهرست بسامديِ پيش
هاي  با افزودنِ شمارِ ريشه. رارِ زير استها به ق فعل هاي ديگرِ هركدام از پيش يختر

اي براي  توان رديف بسامديِ يگانه ارسيِ باستان ميففعل در  نشين با هر پيش هم
با رديف بسامديِ  را  آندست آورد و  ، به2هايِ ايرانيِ باستان، به قرار جدول  فعل پيش

ايرانيِ باستان از شمارة در  ها فعل شيپتوان گفت اين  رفته، مي هم  روي . ويتني سنجيد
بسامد  ميان (apa*)تا سيزدهم  ni*)(بسيار پربسامد، از پنجم  pati*)(تا چهارم  (fra*)يكم 

  .بسامد هستند كم tara*)(تا بيستم ) api*(و از چهاردهم 

  سنجي با فهرست ويتني ي ايرانيِ باستان در همها زبانها در  فعل رديف بسامديِ پيش. 2جدولِ 
  

  Av.  OP. Skt.  PIr.      Av.  OP. Skt.  PIr.  

1  frāpati‐pra*fra  11  pairiupari‐ prati *pari 
2  aiβi ā‐ā *abi  12  apā̌apa‐ ava *para 
3  āfra‐vi *ā  13  parā̌upa‐ nis *apa 
4  paiti ava‐sam*pati  14  aipi ud‐ ati *api 
5  upā ni‐ abhi*ni  15  aņtarəati‐ apa *antar 

6  nīvi‐ni*upa  16  anunij‐ parā *niš 
7  vīpara‐ud*aṷa  17  niš   adhi *anu 
8  auuā pari‐pari*ṷi  18  aiti  api *ati 
9  hām ham‐anu *ham  19  upairi  antar *upari 
10  us abi‐upa*ud   20  tarə ̄  tiras *tara 
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  ي ايراني باستانها فعل شيپينة قيدي شپي. 4
ي ايراني و هنديِ باستان را ها فعل پيششناسان، همچون بيكس،  رخي از هندواروپاييب

؛ بدين معني كه )218: 1995بيكس ( اند دانستهيدهاي هندواروپاييِ آغازين قبرگرفته از 
ة مادرِ تنة هندوايراني از شاخهندواروپاييِ آغازين، پس از جداييِ  برخي از قيدهاي
هاي فعلي، به كارِ خود  يشهرپيدا كرده و از آن پس، در پيوند با فعلي  خود، كاركرد پيش

شود كه بيشترِ  يمروشني يادآور بيكس همچنين، در جايي ديگر، به. اند دادهادامه 
، هم هان آ، قيدهاي بسيار كهن هستند كه بسياري از گاهانهاي  فعل يشپپيشايندها و 

همو (فعلي  يشپهم كاربرد پيشايندي و هم  توانند كاربرد قيديِ آزاد داشته باشند و يم
 »اصطلاح، پيشايندهاييبه«را برگرفته از  هانآولي برخي مانند جكسون و ويتني، . )148: 1988
ها را همراه با  فعل يشپلمان . )1076: 1889ويتني ( ندكه سرشت قيدي دار اند دانسته

: 1974مان ل(دهد  جاي مي 1اتوهاي ربط در گروه بزرگي به نامِ اد پيشايندها و حرف
ها  فعل يشپها مانند جكسون، فهرست پيشايندها و  همچنين اگر در هريك از منبع ).287

را كنار هم بگذاريم، خواهيم ديد كه بسياري از آنها مانند *abi ،*ā ،*upa  در هر دو
كرد اند، با هر دو كار به سخنِ ديگر برخي از آنها يك واژه. شوند دسته ديده مي

راستي پس پرسش اين است كه به. هاي گوناگون فعلي در جايگاه پيشايندي و پيش
ها قرار  ي واژهها گونهبنديِ  سرشت و پيشينة هندواروپاييِ آنها چيست و در كجاي دسته

  گيرند؟ يم
  اتوادپاسخ به اين پرسش، بيش از هرچيز، نياز به بررسي روند دگرگونيِ برخي از 

هاي بالا،  بر پاية داشته. ها دارد فعل غازين به پيشايندها، قيدها و پيشهندواروپاييِ آ
بدانيم كه برخي يا گاهي كاربرد پيشايندي  اتوادها را بخشي از  فعل توانيم پيش مي

در جايگاه ها  چنانچه اين واژه. فعلي دارند و برخي يا گاهي كاربرد قيدي يا پيش
پيوندي از خود نشان  پيشايندي آمده باشند، بايد عبارت پيشايندي بسازند و كاركرد

هايي  دهند، پيشايندها واژه دست مي شناسان به اي كه زبان دهند؛ چراكه بنا به شناسه
د نساز د و با آن عبارت پيشايندي مينشو هستند كه به نام يا عبارت نامي افزوده مي

                                                  
1) particles 
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پيشايندها، نشان دادنِ پيوند مكاني، شناختيِ  كاركرد معني. )310-304: 1999براون و ميلر (
و  باسمان(هاي زبانيِ ديگر است  زماني، انگيزشي يا حالتي، ميان نامِ پس از آنها و يگان

اگر از اين . كند يمها اشاره  فعل ولي جكسون به ويراينده بودنِ پيش.  )934: 1996 ديگران
شان ويرايشِ يگاني است كه بر راستا بنگريم، آنجا كه در جايگاه قيدي آمده باشند، كار

ويژه ويرايشِ فعلي آمده باشند، كارشان به رانند و آنگاه كه در جايگاه پيش يمآن فرمان 
توان بخشي از گروه بزرگي  را مي ها فعل پيشبه سخنِ ديگر هم قيدها و هم . فعل است

ساخت و  ايندها همحتي اگر با پيش ها فعل پيشپس . شوند يمناميده  1ها يرايندهودانست كه 
روي، هيچـ از ديد كاركردي، بهـاند  راستي چنين كه برخي از آنها به ـريخت هم باشند ـ هم
  .خانواده نيستند همها با آن

شناختيِ ديگري را، چه از  اي هستند كه يگانِ زبان شناختي هاي زبان ها يگان يرايندهو
ة دو گروه قيدها و دارنددربر سازند و يمشناختي و چه نحوي، كرانمند  ديد معني

 تر روشنرا  آنبر روي نام يا ضمير است و معنيِ  صفتكاركرد . هستند ها صفت
اي كه دارد، معنيِ فعل، صفت، يك قيد  يد بنا به كاركرد گستردهقكند، ولي  يم )ويرايش(

اينجا،  از. )432: 1999براون و ميلر (سازد  يمديگر، يك عبارت يا يك جمله را كرانمند 
فعل كه به سخنِ ساده، كارش كرانمند كردنِ معنيِ فعل است  شود كه، پيش يمروشن 

هاست و همچنين از ديدگاه كاركردي، بخشي از كارِ قيدها را  يرايندهوة خانوادبخشي از 
نيست؛ البته با ديگر  خانوادهدهد و از اين روست كه با پيشايندها هم يمانجام 

اين . ي ديگرِ جمله هيچ كاري نداردها بخشرگون كردنِ معنيِ كاركردهاي قيد يا دگ
ها را قيدهاي  فعل دهد و پيش يمروشني گواهي كاركرد قيدي را ويتني در جايي به

ي نزديك ها وندافزودههاي فعلي و  يشهردر پيوند با  آنهانامد كه كاركرد  يماي  يژهو
  .  )1118: 1889ويتني (ست آنها

ها  دانسته كه با فعل »به اصطلاح، پيشايندهايي«ها را  فعل چرا جكسون پيشاكنون بايد ديد 
برد، سپس كاربرد  ة پيشايند را براي آنها به كار ميواژشوند و ويتني نيز  نشين مي هم

  .آورد يمآن  به دنبالِرا  پيشوند فعلية واژدرنگ،  يبشود و  يمآغازينِ واژه را يادآور 
                                                  

1) modifiers (= ها كننده ها يا تعديل معرف ) 
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برد كه با آنچه از ديگران  يمگزيني را به كار اي از واژه يوهش لمكداناز سوي ديگر، 
اي كه در اشارة جكسون  تواند پيچيدگي هايي دارد و بررسي آن مي يناهمگونخوانيم  مي

ها از روي كاربرد نخستينِ اين واژه هست را  فعل و ويتني به پيشايند خوانده شدنِ پيش
نامِ  ، از ساختي بهودايي دستور زبانِ در كتابِ ها ينشدن فاو در بند نخست صر. باز كند

را به دو دسته از هم جدا  آنهادست دهد،  برد و بدون اينكه شناختي به يمپيشايندها نام 
  .  )592: 1910مكدانل (كند  يم

ة دوم كه دست نهد و نام مي 1»قيدي يا نژاده«ة نخست را پيشايندهاي دستمكدانل 
اي  يسيانگلة واژ. خواند يم نامي پيش شوند را پيشايندهاي ينمين نش هم ها فعلگاه با  يچه

شناختي دارد و  است كه بيشتر كاربرد زبان adnominalبرد  يمدر اينجا به كار  مكدانلكه 
اي كه به نام وابسته است يا به آن افزوده  واژه«ة وبستر به معني نام واژهدر نسخة اينترنتيِ 

   ).http://www.websters-online-dictionary.org(آمده است » شود مي
ي گفته شده كه برخي از ا واژه، به ي و آواشناسيشناس زبانة نام واژههمچنين در 

برند كه نام را ويرايش  يمهايي در عبارت نامي به كار  براي يگان را  آن ياندستورِ
ي ملكي ها نامي پيشايندي و ها عبارت، ها صفتمانند  )ي با قيدهاسنج همدر (كنند  يم
يشة ر هم(» به، به سوي« -adاين واژه، صفتي است كه از پيشوند . )13: 2008كريستال (

ساخته شده ) 321: 1959پوكورني (» نام« nōmṇ*يشة رو ) ati* ايراني باستان فعل پيش
يشه است و از همين رو، برگردانِ ر هم» مي، اسمينا« nominal انگليسي ةواژكه با 

يشايند پاين دسته با آنچه ما، بنا به روال، . رسد براي آن شايسته به نظر مي نام يشپ
  .ناميم همانند است يم

را، كه شمارشان به بيست و دو  پيشايندهاي قيدية نخست يا دستولي مكدانل 
با  آنهاينيِ نش همچه از رويِ . داند يمآنها يرايندة معني وو  ها فعلين با نش همرسد،  يم

روشني به كه مكدانل به ها فعلو چه از رويِ كاركردشان يعني ويرايندگيِ معنيِ  ها فعل
او اين دسته را به سه . فعل دانست يشپكند، بايد اين دسته را همان  آن اشاره مي

آيند، گروه  ينمنامي  شگاه در جايگاه پي يچهگروه نخست : كند يمزيرگروه ديگر جدا 

                                                  
1) adverbial or genuine prepositions 



  65  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 هاي ايرانيِ باستانفعلپيش    

اي نيز كاربرد قيدي دارند، و  يژهوي ها فعلنامي دارند ولي با  دوم بيشتر كاربرد پيش
  . )592: 1910مكدانل (گروه سوم هر دو كاربرد را دارا هستند 

گزينيِ مكدانل بگذاريم، با در بنابراين اگر بيان ويتني و جكسون را كنار شيوة واژه
يِ زمانيِ آنها و زمينة كارِ يكسانشان يعني زبان سنسكريت، اين احتمال نظر گرفتن نزديك

تواند تنها به شيوة آيينيِ  گونه از هر دوي اين دانشمندان مي شود كه بياني اين بيشتر مي
روي، نشانگر روند  هيچدر آن دوره برگردد و به  شناسان زبانگزيني در ميان  واژه

ة واژبه سخنِ ديگر، پيش از اين، . از پيشايندها نيستها  فعل پيش گونيِتاريخيِ دگر
شده كه پيش  يمي گفته ا واژهتر از آنچه اكنون دارد، داشته و به  يهمگانكاربردي  پيشايند

كرده و بدين  يمپيوند نحوي برقرار  آنگرفته و با  يماز هر واژه يا عبارت ديگر قرار 
پس روشن است كه در . )248: 2002 ملمكير( گرفته است ميبررگونه، پيشوندها را نيز د

گونه است و هيچ پيشايندة واژة ويتني و جكسون به همين كاربرد همگانيِ اشاراينجا نيز 
  .برداشت كاركردي از آن بايسته نيست

، اند يف پيشايندها دانستهرد همرا  آنهااز اين گذشته، اين نكته كه بيكس و مكدانل 
توانند كاركرد  كه كنت و ديگران نيز اشاره دارند، مياز آنها، چناندر كنار اينكه برخي 

، گذشته از قيدها، با ها فعل پيشپيشايندي نيز داشته باشند، نشانگرِ اين است كه 
اند و ريخت كم با برخي از آنها همي ديگر نزديكي دارند و دستا گونهپيشايندها نيز به 

. يشة همانند آنها استردي نيست، بلكه دستاورد البته اين نزديكي از ديدگاه كاركر
شود كه هندواروپاييِ آغازين  يمگونه يادآور  يناريشگي را  بيكس اين نزديكي و هم

ينها از قيدهاي هندواروپاييِ آغازين، به افعلي نداشته است و  شگونه پيشايند و پي يچه
  . )218: 1995بيكس ( اند ي پس از آن رسيدهها زبان

ها را برگرفته از برخي يا گروهي از قيدهاي  فعل ة سخنِ بيكس، بايد پيشبر پاي
هاي باستاني، گذشته از كاركرد  هندواروپاييِ آغازين بدانيم كه پس از رسيدن به زبان

در اينجا، . اند دست آورده فعلي و پيشايندي را نيز به قيدي، دو كاركرد ديگر يعني پيش
يا  1شده هاي صرفيِ كالبدي واروپاييِ آغازين كه از حالتدو دستة ديگر از قيدهاي هند

                                                  
1) stereotyped  
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شوند، بيرون از بررسيِ  هاي صرفي ساخته مي با افزودنِ پسوندهاي قيدساز به اين حالت
  .گيرند ما قرار مي

  : بخشِ همين برداشت است ها گواهي فعل شناسة لمان براي پيش
شود تا يگاني با معني و  ميبسته  كه يك يگانِ قيدي، فراگيرانه با فعل هم هنگامي

  . )317: 1974لمان (فعل به شمار آورد  پيشرا   ساختارِ نحويِ ويژه را بسازد، بايد آن
اي باشد كه تا اينجا، دربارة  ترين و رساترين شناسه رسد شناسة او روشن به نظر مي

در دنبالة  ها فعل دهد كه پيش او اين را نيز گواهي مي. ها، پيش نهاده شده است فعل پيش
 اند پيشرفت، در جايگاه پسايندي و سپس در جايگاه پيشايندي نيز به كار گرفته شده

داند كه، گذشته از كاركرد  فعل را اداتي مي او همچنين در جايي ديگر، پيش. )جاهمان(
 اي يگانه پديد آورد با آن واژه فعل نيز پيوند بخورد و از پيوند تواند با پيشاينديِ آن، مي

بايد تنها گروهي از آنها دانست كه در  ادواتاز  را گمان، منظورِ او بي. )289: همان(
هاي  اند و از اين پس قرار است در زبان هندواروپاييِ آغازين، كاركرد قيدي داشته

دست هفعلي و پيشايندي را نيز ب يا باستاني، كاركرد پيش آغازينپسهندواروپاييِ 
گويد  ها مي فعل از دگرگونيِ قيدهاي آغازين به پيشايندها و پيش لمانرا آنچه . بياورند

  : گونة زير نشان داد توان به مي
  پيشايندها  >پسايندها   > ها فعل پيش  > قيدهاي اداتيِ هندواروپاييِ آغازين) الف(

بيش روشن شد، جاي آن دارد كه از ديد وها كم فعل اكنون كه پيشينه و كاركرد پيش
  اتواد. شوند بپردازيم تا روشن شود چرا گاهي ادات خوانده مي آنهابيشتر به ساختاري 

ناپذيري با كاركرد دستوري هاي دگرگوني يگان ي و آواشناسيشناس زبانة نام واژهدر 
. گيرند ينمها قرار  ي واژهها گونههنجارِ  بنديِ به يي كه در دستهآنهاويژه اند، به خوانده شده

فعلي ناميده  اتوادهاي عبارتي در زبانِ انگليسي نيز  درونِ فعل هاي همچنين يگان
اي با  نشدنيهاي صرف را واژه  اتواداز سوي ديگر لمان . )352: 2008كريستال (شوند  يم

ميانِ ) شناختي يا نحوي يمعن(كاركردهاي گوناگون دانسته كه براي نشان دادنِ پيوندي 
ها  فعل يشپشود؛ مانند پيشايندها،  يمها به كار گرفته  هاي ديگر در جمله يا ميان جمله واژه

هاي دستوري  نامة فشردة مقوله دانشهمچنين . )287: 1974لمان () و ندا(ي ربط ها حرفو 
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سادگي در چارچوبِ نشدني با كاركرد دستوري خوانده كه به هاي صرف ات را واژهواد
هاي عبارتي  هاي قيدي در فعل و بخش سازها گنجند؛ مانند منفي ها نمي هاي واژه گونه

، يعني كوچك بودن،  اتوادبر اين پايه، سه ويژگي براي . )433: 1999براون و ميلر (
رويِ هم . شود برداشت مي ها منبعنشدني بودن و دارا بودنِ كاركرد دستوري، از اين  صرف

نشدني مانند  يِ صرفهاي واژگان ات در معنيِ ويژه دربردارندة گروهوتوان گفت اد رفته مي
 اي هستند، ولي ات سنجهوهاي تعريف و اد وجه، حرف  اتوسازها، اد هاي ندا، منفي حرف

هاي ربط، پيشايندها و گروهي از قيدها را نيز  ، حرفآنهادر معنيِ همگاني، گذشته از 
  ). 867: 1996 ديگرانباسمان و (گيرند  ميدربر

هاي هندواروپايي، به معنيِ ويژه،  در زبانرا   اتوكويلز، به پيروي از لمان، اد
و خودمختارند و جمله يا فعل را ويرايش  1بست داند كه بيشتر واژه هايي مي يگان
وي، در . فعل و حرف ربط هم نيستند ولي معنيِ دقيق ندارند و قيد و پيش ،كنند مي

 كويلز(داند  دا ميهاي ربط و ن معنيِ همگاني، آنها را دربردارندة قيدها، پيشايندها، حرف
فعل اداتي  كند كه پيش همچنين در جايي ديگر، سخنِ لمان را بازگو مي. )257: 2009

تواند با فعل نيز  كه گذشته از كاركرد پيشاينديِ آن، مي) آندر معنيِ همگانيِ (است 
  .  )321: همان(اي يگانه را پديد آورد  پيوند بخورد و از پيوند با آن واژه

ي همخوانايِ آن  نامه بنديِ دانش ها، كه با دسته فعل يشپز در ادات خواندنِ سخنِ كويل
اي كه بيكس براي قيدهاي هندواروپاييِ آغازين در نظر گرفته است  يبند دارد، با دسته
ي از ا شده اي دربردارندة ريخت بازسازي يرشاخهزاو در بررسي قيدها، . شود گواهي مي

و پيشايندهاي پسين  ها فعل يشپآورد و نامِ آن را  غازين را ميهاي هندواروپاييِ آ فعل يشپ
كه گرچه اين فهرست، چنان .)220: 1995بيكس (نهد  يم 2)پس از هندواروپاييِ آغازين(

در هاي فهرست ما را  فعل شود، كامل نيست، ولي بسياري از پيش يمخودش نيز يادآور 
ي لاتين، گوتي، يوناني ها زبانها را در  لفع يشپفهرست او همچنين همتاي اين . داردبر 

  اتوسازد كه از اد يمي از قيدها را ا شاخهاين فهرست . گيرد و گاهي سنسكريت دربرمي
از اين گذشته، با پيگيريِ فهرست او . اند گرفته شده) ي نامي و صفتيها ستاكو نه از (

                                                  
1) clitic       2) the later prepositions and  preverbs 
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شود كه  يمروشني آشكار ، بهآنهاِ پوكورني و بررسي هاي هندواروپايي يشهرفرهنگ در 
يك از اين  يچهبراي ) توان با اطمينان سخن گفت كه دربارة آن هم نمي tara*جز ب(
اي گرفته  يفعلهيچ وندافزودة  آنهايك از  يچهيشة فعلي آورده نشده و از رها،  فعل يشپ

 آنهاتيِ بنابراين، خاستگاه ادا. شدهبه يك ريشة فعليِ شناخته آنهانشده، مگر با افزودنِ 
ات، در معنيِ همگانيِ خود، واز سوي ديگر، اينكه اد. شود يمگونه نيز گواهي نبدي

دربردارندة قيدها هستند به معنيِ اداتي بودنِ همة قيدها نيست و راه ساخته شدن قيدها 
ها يا افزوده شدنِ پسوندهاي  هاي صرفيِ نام هاي ديگر مانند كالبدي شدنِ حالت به شيوه
پوشاني دارند كه  ات تنها با بخشي از قيدها هموپس اد. بندد ه آنها را نميقيدساز ب

  :را، بر پاية ساختشان، قيدهاي اداتي ناميد آنهاتوان  مي
  

  ات و قيدها در هندواروپاييِ آغازينواد) ب(
  

  قيدها    قيدهاي اداتي    اتواد

  
ساختاري از يك هندواروپاييِ آغازين از ديد   اتودهد، اد كه بيكس شرح ميچنان

جاي واكه به يا به) uيا  iبيشتر ( 1گونه كوااند كه يك  همخوان و يك واكه ساخته شده
آساني دگرگون و به  اتوشود، اين اد چنانكه خود او نيز يادآور مي. شود افزوده مي

آغازين، تا   اتوپس بر اين پايه، روشن است كه اد. )222: همان(اند  كژريخت شده
  .اند هاي فراواني شده خوشِ دگرگوني دهاي باستاني، دسترسيدن به قي

فعل در  با كنارِ هم قرار دادنِ گفتة بيكس در نبودنِ هرگونه پيشايند و پيش
ها به پسايندها و سپس  فعل هندواروپاييِ آغازين و گفتة لمان در دگرگونيِ پيش

ها  فعل به دگرگونيِ پيشاي در باور  گونه دودلي پيشايندها در دنبالة روند پيشرفت، هيچ
از همين رو، شايسته است كه . ماند جا نمياز قيدهاي اداتيِ هندواروپاييِ آغازين به

                                                  
1) sonant 
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اين روند . اند در هندواروپاييِ آغازين بدانيم كه كاركرد قيدي داشته اتيواد يشة آنها رار
  :بندي كرد گونه جمع توان بدين را مي

  

  هندواروپاييِ آغازين  اتوبنديِ اد هاي باستاني در دسته فعل جايگاه پيش) پ(
  

هندواروپاييِ   اتواد
  >  )به معنيِ همگاني(آغازين 

    هاي ربط حرف
ات وجـه،  وسـازها، اد  هاي نـدا، منفـي   حرف): به معنيِ ويژه( اتواد

  ...اي، پيشوندهاي نامي و  سنجه  اتوهاي تعريف، اد حرف
  پيشايندها   >پسايندها      >ها    فعل پيش  >قيدهاي اداتي   

>  هاي نامي ستاك
     پسونديقيدهاي 

    قيدهاي كالبدي
  

رسد گفتة لمان در پيشينگيِ زمانيِ  تنها چيزي كه در اين ميان مشكوك به نظر مي
ديدگاه باره  يندر ا كمنادبويج و . ها به پيشايندها در روند دگرگوني است فعل پيش

هاي  رسيدن به زبانبنياد واگراييِ قيدهاي زبانِ مادر در بر پاية ديدگاه آنها . ديگري دارند
هاي گوناگون  دست آوردنِ توانِ ويرايشِ ساخت دختر، نرمشِ آنها براي دگرگوني و به

ات قيدي واد از بر اين پايه، هر يك. )2: 2003بويج و كمناد (است ) در اينجا فعل يا نام(
تواند با  يم ،در راه نخست. تواند يكي از سه راه زير را در اين فرايند در پيش بگيرد مي

جوار شود، با آن پيوند نحوي بر قرار كند و كارِ خويش را در جايگاه  يك نام هم
جوار شود، ويرايشگرِ  تواند با يك فعلِ ناگذر همدر راه دوم، مي. پيشايندي پي بگيرد

ولي راه سوم جايي است كه . فعلي پي بگيرد فعل گردد و راه خود را در جايگاه پيش
يانِ يك فعلِ گذرا و مفعولِ آن بيايد و در ويرايشِ فعل يا مفعول، كه يك قيد اداتي در م

تواند از جايگاهي به جايگاه ديگر،  فعل مي اين پيش. نام است، بر سرِ دوراهي قرار گيرد
  .هاي گوناگون برآورده كند فعل را در جمله نيازِ گويشور به پيشايند و پيش
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  ها از قيدهاي اداتيِ هندواروپاييِ آغازين فعل پيش يِجداي) ت(
  

  
  
  
  
  

اند، در  رفته، برخي از قيدهاي هندواروپاييِ آغازين كه ساختارِ اداتي داشتههمروي
، )همچنين سنسكريت(هاي ايرانيِ باستان  اي از زمان، پيش از رسيدن به زبان بازه

برخي از اين قيدهاي اداتي، پس . اند شايندي به دست آوردهفعلي و پي كاركردهاي پيش
از ميان . اند از اين دگرگوني، كاركرد قيديِ خود را نگه داشته و برخي نيز از دست داده

كاركرد قيديِ خود را در هر دو زبانِ باستاني از  abi، *anu، *upa* فعل، بيست پيش
ارسيِ باستان، و فتنها در  aṷa*دو زبان، در هر  api، *pati، *ham* اند، ولي دست داده
  :اند فعلِ زير تنها در اوستايي كاركرد قيديِ خود را نگه داشته سيزده پيش

*ati, *apa, *antar, *ā, *ud, *upari, *tara, *para, *pari *fra, *ni, *niš, *ṷi. 

هاي  زباناند و در هيچ يك از  تايي، تك كاركردي فعلِ زير از فهرست بيست هفت پيش
  :اند ايرانيِ باستان، با كاركرد پيشايندي ديده نشده

*apa, *ud, *fra, *ni, *niš, *ṷi, *ham. 

هاي گوناگون، يكي از دو كاركرد  اند و در جايگاه فعلِ زير دوكاركردي ولي سيزده پيش
  :فعلي را دارند پيشايندي و پيش

*ati, *api, *abi, *anu, *antar, *aṷa, *ā, *upa, *upari, *tara, *pati, *para, 

*pari. 

  :دوكاربردي هستند ييفعل تنها در اوستا فعلِ دوكاربردي، سه پيش از ميانِ سيزده پيش
aipi, auua, tarə̄. 

  :ارسيِ باستانففعل نيز تنها در  و يك پيش
aθiy. 

  هندواروپايي آغازين
 ايراني باستان آغازين

 ها دوكاركردي پيشايندها ها فعل پيش

 قيدهاي اداتي  اتواد         قيدها             
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ا ه فعل از كاربردهاي پيش )148: 1988( از سوي ديگر، اين فهرست با فهرستي كه بيكس
هاي دوكاربردي را بدين  فعل او پيش. فراهم آورده، اندكي ناسازگاري دارد گاهاندر 

  :كند يمقرار فهرست 
api, aibi, anu, aṇtar, auua, ā, upa, tarah, pati, parah, parā, pari. 

  :كاربردي يشايندهاي تكپ
parā, mat Ӈ, hacā, hada, hanar. 

  :كاربردي هاي تك فعل يشپو 
apa, us, fra, ni, niš, vi, ham. 

  :يتدر سنسكرفعلِ بدونِ كاربرد پيشايندي  بسنجيد با هشت پيش
ápa, úd, párā, prá, ní, nís, ví, sám. 

خالي  گاهاندر  ati ،*upari*ايراني باستان  هاي فعل ية اين فهرست، جاي پيشپابر 
هاي  نوشته و ديگر گاهانبيكس، و  )593: 1910(بنديِ مكدانل  گرفتنِ دسته در نظربا . است

ية آنچه تا بر پا. نداناهمگونبا سنسكريت  parāايرانيِ باستان، تنها، در كاربرد پيشاينديِ 
يا ) فعلي تنها كاركرد پيش(كاركردي  بنديِ مكدانل را براي تك اينجا گفته شد، دسته

پاك  توان با ها مي فعل بودنِ اين پيش) فعلي و هم پيشايندي هم كاركرد پيش(كاركردي ود
پس هفت . پذيرفت parā*جا كردنِ  و جابه upari*افزودنِ ، ádhi ،áccha ،purásِ كردن
ها،  در ميانِ دوكاركردي. اند كاركردي و ديگران دوكاركردي فعلِ يادشده در بالا تك پيش

 توان مي. رسد ميدر ايرانيِ باستان روشن به نظر  tara*نيرومند بودنِ كاركرد پيشاينديِ 
  .آوردشمار  را نيز پس از آن نيرومند به anu*و شايد  antar*كاركرد پيشاينديِ 

  
  بندي جمع. 5

  :توان گردآوري كرد گونه مي در اينجا آمد اين را آنچه
براي ساختي زباني پيشوند فعلي هاي ايرانيِ باستان، واژة  هاي زبان در برخي از منبع •

 .ناميده شده است فعل پيشهاي هندواروپايي  ترِ منبعكار رفته كه در بيش به
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اي به  فعل تنها نشانگر پيوند نحويِ اين ساخت با فعل است و هيچ اشاره واژة پيش •
 .ها ندارد اي از واژه شناسي يا وابستگيِ آن به گونه شناسي، ريشه ساخت

يشوندي آن ، گذشته از پيوند اين ساخت با فعل، نشانگر ساخت پپيشوند فعليواژة  •
 .نيز هست

 هاي در زبانِ اوستايي، همچون سنسكريت، بيشتر جدا از فعل و در جايگاه فعل پيش •
 .آيد گوناگون مي

ناديده ) و سنسكريت(در زبانِ اوستايي  فعل پيشبراي پيشوند فعلي به كار بردنِ واژة  •
 .شناختيِ اين واژه است و از همين رو درست نيست گرفتنِ ويژگيِ ساخت

ارسيِ باستان، هنگامي كه با ففعل در  كار بردنِ اين واژه در بررسيِ همگانيِ پيشبه  •
شناختي با  ساخت ساختارِ پيشونديِ آن سر و كار نداريم نيز آميزشِ ويژگيِ

روي هم رفته، به كار بردنِ واژة . را در پي دارد  هاي كاركردي و دستوريِ آن ويژگي
ها و سردرگميِ  تواند از آميختگيِ مفهوم ، مي، بنا به كاربرد همگانيِ آنفعل پيش

 .پژوهشگر پيشگيري كند
در ساخت اداتي، بسته به . ها يا ساخت پيشوندي دارند يا ساخت اداتي فعل پيش •

جواري با فعل  بنابر هم. آيند يا در جايگاه پسافعلي فعل، يا در جايگاه پيشافعلي مي
شوند كه اين  با يك يا چند واژه از فعل جدا مي آيند يا جوار مي نيز، يا در جايگاه هم

 .شود ناميده مي گسستگينشيني  گونه از هم
ات هندواروپاييِ آغازين برگرفته واي از اد هاي ايرانيِ باستان از دسته فعل پيش •

توان پيشينة آنها را در قيدهاي  رو مي اند و از اين اند كه كاركرد قيدي داشته شده
ها، از ديد ساختاري، ادات  فعل بنابراين پيش. آغازين جستجو كرد اداتيِ هندواروپاييِ

ها گرچه،  فعل از اين رو، پيش. شوند اي از قيدها شمرده مي و، از ديد كاركردي، گونه
توان  از ديد كاركردي نمي ،ريخت هستند پيشينگي، با برخي از پيشايندها هم بنا بر هم

 .آنها را با يكديگر يكي دانست
هاي باستاني، سه شاخه  آغازين، با رسيدن به زبان اي اداتيِ هندواروپاييِقيده •

شاخة نخست با نام همراه شده و تنها كاركرد پيشايندي را در پيش : اند شده
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فعلي را در  اند؛ دستة دوم تنها با فعلِ ناگذر همراه شده و تنها كاركرد پيش گرفته
 .اند هاي گذرا دوكاركردي شده فعلاند و دستة سوم در همراهي با  پيش گرفته

بسيار پربسامد، نُه  fra  ،*abi ،*ā ،*pati*فعلِ هاي باستاني چهار پيش فعل از ميانِ پيش •
بسامد، و هفت  ميان ni ،*upa ،*aṷa ،*ṷi ،*ham ،*ud ،*pari ،*para ،*apa*فعلِ پيش
بسامدند و از برخي  مبسيار ك api ،*antar ،*niš ،*anu ،*ati ،*upari ،*tara* فعلِ پيش
تنها   anu*فعلي ديده نشده و ارسيِ باستان كاركرد پيشفدر  antar ،*api ،*tara*مانند

 .ي آمده استفعلرِيغهاي  در وندافزوده
پژوهش به قرارِ  نيدر اشده  باستانيِ بررسي هاي فعل هاي پيش اي از ويژگي چكيده
  :زير است

  باستاني هاي فعل هاي پيش چكيدة ويژگي. 3جدول 
  ردة بسامدي  معني  ارسي باستانفدر   ييدر اوستا  فعل پيش

*ati āǐti atīy̌- 18  مرزي/ فراتر از اندازه  
*apa apa apa- 13  دور  
*api aipi apiy(adv.) ِروي ،14  نزديك  
*abi aibī, aiβi, auui, aoi abī(̌y)-  2  سوي به، به  
*anu anu, ə ̄əānu, a ̄nuš anu-†, anuv(prep.) ِ17  در راستاي، دنبال  

*antar an ̣tarə ̄̌, an ̣tə- antar (prep.) ِ15  درونِ، ميان  
*aṷa auuā,̌ auuo ̄ avā-̌ 7  پايين، دور  
*ā ā ̌ā- 3  به اينجا، نزديك  

*ud us, uz ud-,us-†, uz-† )10  بيرون) به( ؛بالا) به  
*upa upā,̌ upāca upa-  سوي(به(6  ، نزديك  

*upari upairi, upāiri† upariy- 19  بالاي، بر  
*tara tara, tarə ̄, taro ̄ tarah

(prep.) 20  از ميانِ، از پهناي  
*pati paiti, paitiš† pati(y)- ِ4  باز ؛در برابر  
*para parā,̌ pa ̄ra, paro ̄, 

parə ̄, paroit Ӈ, para ̄ca parā-̌ 12  به پيش ؛به دور  
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  ردة بسامدي  معني  ارسي باستانفدر   ييدر اوستا  فعل پيش

*pari pairī ̌pari(y)- ِ11  پيرامون  
*fra frā,̌ frə ̄, fro ̄, fro ̄it Ӈ, 

fraca frā-̌  ،1  پيش) در(به پيش  
*ni nī ̌nī-̌ 5  به پايين، در پايين  
*niš nīš ̌, niž nij- )16  بيرون) به  
*ṷi vī,̌ vīca vi(y)- 8  جدا  

*ham hąm, hə ̄m(ə), hə ̄-†, 
han-, hə ̄n- ham(a)- 9  با هم  

  .ه استفعلي ديده شدهاي غير تنها در وندافزوده †
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